
دختر او بودن

  احســاس می کنم جهان جایی است که 

من خــارج از آن ایســتاده ام. پاهام روی 

زمین است اما هیچ مناســبتی با آدم های رویش 

ندارم. خیابان ها ماکت هایــی فرضی اند که فقط 

برای همین ساعاتی که من از آن ها عبور می کنم 

ساخته شده اند و با گذشــتن من از آن خیابان ها 

دیگــر هیچ چیز وجــود ندارد. در حالــی که روی 

مرتفع ترین صندلی اتوبوس نشســته ام و ســعی 

می کنم حواسم را از شمارش پلک هام پرت کنم، 

یکهو یادم می  آیــد تنها چیزی که همیشــه وجود 

داشــته و از این بعد هــم وجود خواهد داشــت، 

عبدی اســت! حواســم به کلی از همــه چیز پرت 

می شود (جمع او می شود).

مــن مــادرم را بــه فامیــل صــدا می زنــم. فــرق 

فامیل هامــان فقــط در یــک نقطه اســت و فرق 

زندگی هامان طیفی به گســتردگی تمام واژگان 

دنیا دارد: مــن عیدی هســتم و او عبــدی. توی 

ســال هایی کــه بچه ها یــاد می گرفتنــد چه طور 

بگوینــد مامــان، من دهانــم را باز کــردم و گفتم 

عبدی!

توی روزهای نوجوانی، عبــدی برای من یک جور 

کالای لوکس محســوب می شــد که وقتی جلسه 

اولیا و مربیان داشــتیم یــا بابت یــک خرابکاری 

خیلــی جزئــی (در حد پــرت کــردن یــک نفر از 

طبقــه  دوم!) مجبور بــود تا مدرســه ام بیاید، من 

سرم را بــالا می گرفتم و با اینکه گنــد زده بودم به 

همــه می گفتم: «ایــن مامان منه!» هیــچ چیز ما 

شــبیه هم نیســت. هرقدر بســته بندی او شیک 

و جمع وجور اســت، من انگار از تــوی یک پاکت 

کاهی باران خــورده بیرون آمده ام. بــا این حال، 

با همه نواقصــی که مرا از او متمایــز می کرد، من 

همیشــه یک برگ برنده داشــتم: دختر او بودن! 

تاکتیک «مــادر را ببین دختر را بــبر» توی فامیل 

ما بسیار کارگر اســت، آن قدر که نصف پسرهای 

فامیل تمایل داشــتند دامــاد عبدی باشــند، نه 

شــوهر من! که خب اینجا هم من یک برگ برنده 

داشــتم: عبــدی از ازدواج فامیلی بیزار اســت! 

درست مثل من (تقریبا این تنها نکته ای است که 

بر سر آن توافق داریم).

تــوی دوره راهنمایــی با چنــد نفر هم کلاســی و 

دوست بودم که سال اول تا سوم دبستان، شاگرد 

عبدی بودند. بــا اینکــه تمایل داشــتم خیلی با 

هــم صمیمی و جور باشــیم، همیشــه شــکلی از 

معذب بــودن به رابطه  ما حاکم بــود. حقیقت امر 

این بود که من پیش از اینکه دوســت آن ها باشم، 

«دختر خانمشــان» بودم و این باعث می شد توی 

حرف های خصوصی  و درک مطلب های مخفیانه  

مخصوص آن سن و ســال، راهم ندهند. من برای 

آن ها نمونه میکروســکوپی مادرم بودم و همیشه 

خطر این وجود داشــت که اسرارشــان را برای او 

فاش کنــم. بنابراین من خیلی چیزها را ســال ها 

بعد، توی خوابگاه، از کسانی که هیچ وقت شاگرد 

مادرم نبودند شنیدم!

رابطه مــن با عبدی یــک جور غریبی اســت: هم 

بزرگ تریــن دشــمنم محســوب می شــود و هــم 

مورداعتمادتریــن رفیقــم! بهتریــن رفیقم چون 

همیشــه وقتی احســاس کــردم هرگز از دســت 

هیچ کس کاری ساخته نیست، مثل وردی که توی 

تاریکی خوانده شــود، یکهو همه چیــز را به عهده 

گرفت و ماجرا را یک تنه حل کرد (شاید این کاری 

باشــد که همه پــدر و مادرهای خــوب دنیا برای 

بچه هایشان انجام می دهند، اما عبدی فقط یک 

نفر بود: خودش و دیگــر هیچ کس). تمام 

ســال هایی که جلو پاش را ندید تا ما 

(من و برادر کوچک تــرم) قدم های 

بلنــد برداریــم، از چیــزی هزینــه 

می کــرد کــه مــن و بــرادرم هرگز 

قادر نخواهیم بود به او برگردانیم: 

عمرش!

و بزرگ ترین دشمنم چون هرگز توانایی 

ترک او را ندارم. دوســت دارم بروم اما دست 

خودم نیســت که به شــهر او، خانه او، به وجود او 

وابســته ام. تک والدی بودن روزهای اضطراب آور 

زیــادی دارد، مثــل لحظــات آخــر یک مســابقه 

بزرگ، وقتــی تمــام چراغ های ســبزت خاموش 

شــد  ه اند و فقــط یک شــانس داری. هر اشــتباه 

کوچک می تواند همه چیز را خــراب کند. من در 

رابطه بــا عبدی همیشــه هراس از دســت دادن 

داشــته ام. ســال های اول فوت پدر، سال هایی 

که عبدی کمتر حــرف می زد و زیــاد می خوابید، 

نیمه شــب ها می رفتــم بــالای سرش، دســتم را 

می گذاشتم روی دلش و مطمئن می شدم که زنده 

است. می ترســیدم این غم او را کشته باشد (این 

شخصی ترین تصویر ذهنی من است از سال های 

کودکی ام).
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با هم ماندن آن قدرها 
هم سخت نیست! 

نگاهی به کتاب «ازدواج شناسی: علم و هنر باهم ماندن»

 ازدواج چیست؟ آیا ازدواج یک رسم دیرینه است که زن و مرد باید 

به آن تن دهند و تا آخر عمر با مسائل و چالش های رابطه شان 

سر و کله بزنند؟ اصلا رابطه چگونه شکل می گیرد؟ آیا برای رابطه باید به 

دنبال شباهت های بیشتر با طرف مقابل باشیم یا تفاوت ها هم می تواند 

در مسیر یک ازدواج موفق به ما کمک کند؟ پرسش های بسیاری درباره 

این موضوع وجود دارد، پرسش هایی ناتمام و گیج کننده یا پاسخ های 

نه چندان قابل اعتماد. اما این حجم از گیجی و سردرگمی و حتی ترس 

از رابطه مانع نمی شود که ما در تمام زندگی دنبال رابطه عاطفی پایدار 

و رضایت بخش باشــیم. همواره با فانتزی ها و خیالات خــود وارد رابطه 

می شویم و دل شکسته و آسیب دیده از آن بیرون می آییم یا مجبوریم تا 

پایان عمر یک رابطه معیوب در ازدواج را تحمل کنیم. قصه  این است که 

از کودکی افســانه ها و داســتان های ادبی فراوانی درباره عشــق های 

افلاطونــی در ادبیات فارســی را بــاور کرده  و بــه واقعیــت ازدواج فکر 

نکرده ایم. پس پرسش اصلی این است: واقعیت ازدواج چیست؟ قطعا 

کتاب های زیادی دراین باره نوشته شده اند، کتاب هایی پر از توصیه های 

بدیهی و بی فایده، پر از راهکارهایی که معمولا خود نویسنده هم از پس 

آن ها بر نمی آید. اما نویسنده استرالیایی، خانم بلیندا لاسکمب، کتابی 

درباره ازدواج شناسی نوشته است که عنوان آن نشان می دهد با رویکرد 

متفاوتی درباره این مسئله روبه رو هستیم: «علم و هنر با هم ماندن». از 

همین اول، نویسنده از مفهوم با هم ماندن می گوید و اعتقادش به اینکه 

پای یک دانش در میان است، و البته هنر! قلم نویسنده شوخ طبعی 

زیرکانه ای دارد و  پر اســت از مثال های جــذاب و خنده دار 

درباره رابطه سی ســاله خودش. او در خــلال متن، از 

افسانه های معشوق های راستین می گوید و رابطه 

انســانی ازدواج را با طنز بی پرده و کاوشــگرانه 

بررســی می کنــد. یکــی از ایــن دیدگاه ها 

گفت وگو درباره تفاوت هاست. خانم بلیندا 

لاسکمب نویسنده و روزنامه نگار پرکاری 

اســت که سال هاســت برای نشریات 

مختلف قلم  زده و جوایز بسیاری برای 

نوشته های پژوهشی و عمیقش از آن 

خود کرده است.

لاسکمب در کتاب «ازدواج شناسی: 

علم و هنر باهم مانــدن» ۶ خطای 

اصلی را که می تواننــد ازدواج های 

معاصر را با شکســت مواجــه کنند 

بررسی کرده است: آشنایی، مبارزه، 

امور مالــی، خانواده، رابطه جنســی 

برنامه ریزی نشــده و کمــک حرفه ای. 

کتاب فنون و نکات ساده، عملی و حتی 

شــاید سرگرم کننده را ارائــه می کند. خبر 

خوب این  است که با هم ماندن از آنچه به نظر 

می رسد ساده تر است.

ضمنا بد نیست بدانید کتاب «ازدواج شناسی: علم و هنر باهم ماندن» 

کتــاب ســوم از مجموعه کتاب هــای «معنا_زندگــی» نشر لگاســت.  

کتاب های دیگر این مجموعه «رهایی از افسانه زندگی بی عیب ونقص» 

و «معنای زندگی» است که خواندن آن ها هم خالی از لطف نیست.

شهرزاد الهام یوسفی
 فعال فرهنگی

ازدواج شناسی: 
علم و هنر باهم ماندن

 نویسنده:  بلیندا لاسکمب

درباره ازدواج شناسی نوشته است که عنوان آن نشان می دهد با رویکرد 

متفاوتی درباره این مسئله روبه رو هستیم: «علم و هنر با هم ماندن». از 

همین اول، نویسنده از مفهوم با هم ماندن می گوید و اعتقادش به اینکه 

پای یک دانش در میان است، و البته هنر! قلم نویسنده شوخ طبعی 

و «معنای زندگی» است که خواندن آن ها هم خالی از لطف نیست.

 فرزندان آگاه و مشکلات فراوان

امروزه آدم ها از مشابهت فکری و فرهنگی بیشتری در 

مقایسه با گذشته برخوردار هســتند زیرا به رسانه ها 

دسترســی همگانی دارند. مشــابهت های فرهنگی 

دغدغه های مشترک را هم ایجاد می کند. همان گونه 

که شــما به اطلاعات فرهنگی یکســانی دسترســی 

دارید، مخاطــرات همانندی را هــم تجربه می کنید. 

فرزندان شــما آگاه تر از نسل شما هســتند و در عین 

حــال مخاطرات بیشــتری را پیش رو دارنــد. زندگی 

در ســایه رســانه ها به عنوان ابزار آموزش فرهنگ در 

دوره کنونــی، تفاهم میان شــما و فرزندتــان را دچار 

چالش می کند زیرا سبک های گوناگونی از زندگی و 

امکانات از طریق رسانه وارد زندگی شما می شود که 

ممکن است برای رویارویی با آن  آموزش لازم را ندیده 

باشــید. اما این تنها چالش پیش روی شــما نیست. 

ابزارهای انتقــال فرهنگ نیــز از چالش های مهمی 

اســت که شــما را درگیر اضطراب مــادری می کند، 

اضطراب اینکــه چه گونــه بتوانیــد از مخاطره هایی 

که رســانه ها و ابزارهای آن ها بــرای فرزندتان ایجاد 

می کنند پیش گیری کنید. رسانه ها ابزارهای متعددی 

برای فرهنگ ســازی دارند. از جمله ابزارهای متعدد 

رســانه های مجازی سلبریتی ها هســتند. در دنیای 

امروز نفوذ گسترده و بلامانع ســلبریتی ها در زندگی 

فردی افراد به امری کتمان ناپذیر تبدیل شده است. 

سلبریتی به معنی مشهور است و سلبریتی ها افرادی 

هســتند که نزد اکثریت شــناخته شده هســتند. در 

زندگــی اجتماعــی امــروز کــه میــدان اجتماعی از 

فضاهــای واقعی به صفحات مجازی کشــیده شــده 

است به ویژه در یک سال اخیر که به دلیل بحران کرونا 

و کاهش حضورهای اجتماعی، فعالیت در فضاهای 

مجازی افزایش یافته اســت، حضور ســلبریتی ها در 

بطن زندگی روزانه به مراتب بیشــتر هم شــده است. 

کافی است یک جســت وجوی کوتاه در گوگل داشته 

باشید یا صفحات ســایر رســانه های مجازی را رصد 

کنید. روزانــه صدها فعالیت و نشر اطلاعات توســط 

آنان در سراسر جهان پیش روی شــما قرار می گیرد. 

تفاوتی ندارد این سلبریتی یک میکاپ آرتیست باشد 

یا یک ورزشکار یا صرفا یک اینفلوئنسر که تبلیغ کننده 

محصولات مختلف اســت. شــهرت به واسطه امکان 

دیده شدن و شنیده شدن که برای فرد مشهور ایجاد 

می کند قابلیــت تأثیرگذاری اجتماعــی را برای او به 

همراه می آورد زیرا رسانه های مجازی فرصت مناسبی 

بــرای خودابرازگری در اختیار ســلبریتی ها و ســایر 

مردم قــرار داده اند. در میــدان ارتباطات اجتماعی، 

یک ســلبریتی توان اعمال قدرت را از طریق پذیرش 

اجتماعی کســب می کند. او به واســطه اعتباری که 

مردم بــه او می بخشــند می تواند بــه تصمیمات آنی 

افراد در رویدادهای زندگی فردی شان جهت دهد یا 

حتی به رویدادهای اجتماعی منجر شــود. به ویژه در 

نسل نوجوان که به دلیل شرایط خاص دوره نوجوانی 

افرادی تأثیرپذیرتر هســتند مدل لباس پوشــیدن، 

جهان بینی، هدف گذاری ها و حتی رؤیاپردازی آن ها 

تحت تأثیر سلبریتی های داخلی و خارجی است.

  پرورش قدرت تفکر عقلانی یک وظیفه مادرانه اســت یا
یک ضرورت اجتماعی

ســلبریتی ها امروزه در سراسر جهان بــه عنوان ابزار 

انتقال سبک زندگی فعالیت دارند.

 به واسطه دسترسی همگانی  عملا نمی توان نظارت 

یــا محدودیت های اجتماعــی چندانی بــر عملکرد 

آنــان وارد کــرد. در گام اول بهتر اســت بپذیرید که 

سلبریتی ها در زندگی مدرن خود را به عنوان ابزاری 

برای انتقال ارزش ها جا داده اند و تا رسانه ها پابرجا 

هســتند ســلبریتی ها نیز فعالیتی تأثیرگذار دارند. 

واقعیت زندگی امروز این اســت که به دلیل افزایش 

تنــوع و فراوانــی الگوهــای اجتماعی که هــر روز از 

فضاهــای رســانه ای سر برمی آورند و برتعدادشــان 

افزوده می شــود، معنا ســازی در زندگــی روزمره به 

امری دشــوار تبدیل شده اســت. در دنیای که مرتبا 

در حال تغییر است و رسانه های فرهنگی که زندگی 

مصرف گرا و لذت جویی های آنی و لحظه ای را تبلیغ 

می کنند، ایفای نقش مادری به امری دشوار تبدیل 

شده اســت. شــما نمی توانید به جنگ با گستردگی 

موجود در رســانه ها بروید اما می توانید پایگاه درون 

خانــواده را تقویت کنید. برای قــوی کردن دیگران، 

ابتدا خودتان قوی شوید.

  از مشــاور کمک بگیرید تا پایه های شخصیتی فرزندتان
محکم شود

در زندگی مدرن قدرت در دنیــای ارتباط بین فردی 

از طریق میزان اطلاعات ســنجیده می شــود. اینکه 

مســتقیما به دختر یــا پــسر نوجوانتــان بگویید که 

فلان خواننده مشــهور را تأیید نمی کنیــد یا بهمان 

میکاپ آرتیســت آورده ارزشــی چندانی برای فرزند 

شــما ندارد یا مثلا بر طرف دار کدام سلبریتی شدن 

فرزندتان نظــارت و محدودیت اعــمال کنید به قول 

معروف دردی را دوا نمی کند. شما تا زمان محدودی 

قــدرت مانــور و تأثیرگذاری بــر فرزندتــان را دارید. 

دوره نوجوانی که سپری شــود، از قدرت شما نیز در 

زمینه اعــمال نفوذ برای انتخــاب بهترین ها و حذف 

نامناســب ها در زمینه الگوپذیری کاســته می شود. 

این در خوش بینانه ترین حالت اســت، یعنی زمانی 

که شما خودتان از آگاهی و شناخت کافی برخوردار 

هســتید و می توانیــد بــرای فرزندتان یــک دلیل و 

منطق عقلانــی در رد ســلبریتی های نامناســب در 

مسیر پرورش و فرهنگ پذیری او بیاورید. پس میزان 

اطلاعاتتــان را دربــاره نیازهــای زندگــی اجتماعی 

در دوره کنونــی افزایــش دهید تا بتوانیــد مطابق با 

ســن فرزندتان با او ارتباطی آگاهانه برقــرار کنید با 

احساســات و شــعارزدگی و تکرار پندها و اندرزهای 

مادرمآبانــه نمی توان گره کور ســلبریتی الگوشــده 

را در مســیر تربیت فرزند گشــود. مطالعــه کنید و با 

مشاوران متخصص کودک و نوجوان در تماس باشید 

تــا بتوانیــد از طریق مشــاوره تخصصــی گرفتن، به 

پرورش مهارت خودباوری در نوجوانتان کمک کنید 

تا در پایان دوره نوجوانی که قدرت اعمال نفوذ شــما 

کاسته می شود، به اصطلاح ته دلتان قرص باشد که 

پایه های شخصیتی فرزندتان محکم بنا شده است. 

بیاموزید که چه گونه می توانید تفکر عقلانی را در او 

پرورش دهید.

  برای رعایت فاصله اجتماعی دور از هم اما دور هم نشسته اند درباره 

دخترانشان صحبت می کنند، از همان دغدغه های مادری در زندگی مدرن. 

یکی از سلبریتی های خانم با ویدئو گرفتن از زندگی شخصی اش و 

استوری های روزانه حواس دختر یکی از مادران را از زندگی واقعی پرت کرده 

است و او سردرگم است که چه گونه به دخترش نشان بدهد زندگی واقعی با 

این ویدئوهای رنگ و لعاب دار مجازی متفاوت است. هرکدام از مادران نظری 

تجربی می دهد. شما درباره دغدغه مشترک مادران امروز چه راهکاری دارید؟

فرزندان آگاه و مشکلات فراوان

  برای رعایت فاصله اجتماعی دور از هم اما دور هم نشسته اند درباره 

دخترانشان صحبت می کنند، از همان دغدغه های مادری در زندگی مدرن. 
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مشترک است
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